
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، علم و دين هاي پژوهش
  104 – 89، 1395، شمارة اول، بهار و تابستان سال هفتم

  
  

 ها، اطلاعات و آنتروپي نفس در نظريه سيستم
  

  *سيدمحمدعلي ديباجي
  ∗∗رديمعصومه شاگ

  
  چكيده

حـال   ،فيزيكدانان انسان را به لحاظ فيزيك نظري يك سيستم باز در نظـر ميگيرنـد  
اگر با نگاه سيستمي به نفس انسان نگاه كنيم، چه تبعاتي در پي  سوال اينجاست، كه

آيا ميتوان ويژگي فناناپذيري را براي نفـس نشـان داد؟ يـا ويژگـي      خواهد داشت؟
دائما در تعامل بـا محـيط و پيرامـون خـود و در      اختيار را؟از طرفي يك سيستم باز

  ؟ استانسان چگونه  نفس ارتباط اين اطلاعات با.سر ميبرده تبادل اطلاعات با آن ب
عقيده دارند كه اين اطلاعات در مغز جمـع آوري و تجزيـه و    گرا طبيعتفيلسوفان 

امـا اگـر   . تحليل شده ودر نهايت با مرگ انسان و ازبين رفتن بـدن ، نـابود ميشـود   
براي انسان باشيم، بايد بتوانيم  بعنوان امري غير مادي بخواهيم معتقد به وجود نفس

بنحو معناداري از موضعي سخن بگوييم كه اطلاعات فـرد انسـاني در آن محفـوظ    
  .باشد مادهاز  متمايزبوده و آن موضع 

بررسي  ارائه نگرشي نوين به نفس با ديدگاه سيستمي و سپس در اين مقاله در پي 
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  مقدمه.1
چالشي كه از قرن بيستم .ماهيت نفس از قديم موضوع مهمي از دانش فلسفه بوده است 

با ورود فلسفه ذهن به نفس شناسي براي وجود انساني و تقليل او به مكانيزمي ماشـين  
داشت ، چيزي كه نه وار و فيزيكي بوجود آمد، انديشمندان را بيش از پيش به تحقيق وا

زيكي يي دانشمندان علوم زيستي و ف تنها دغدغه فيلسوفان و متكلمان بود ، بلكه دغدغه
بدين جهت در اين مقاله ، از نفس باوري ، با تفسيري غيـر مـادي از آن ، دفـاع    .هم شد

مـان از   تر از آگاهي و تجربـه  كننده شايد هيچ جنبه اي از ذهن، آشناتر يا گيج. شده است
مسئله آگاهي را ميتوان مسلما، موضوع اساسي در نظريه پـردازي  . ود و طبيعت نباشدخ

با وجود فقدان هرگونه تئوري واحد مورد تـوافقي دربـاره ماهيـت    . درباره نفس دانست
نفس، اما در عين حال تلاشها براي اينكه بدانيم نفس چيست و چگونه با جهان مـادي،  

  .مرتبط ميشود همواره ادامه دارد 
  
   (systems theory) ها معرفي نظريه سيستم.2

مطرح   (Ludwig Bertalanffy )توسط لودويگ برتالانفي 1940نظريه سيستمها در سال 
اي جـامع و   شناس بود، صورتبندي اين نظريه را بصـورت نظريـه   او كه يك زيست. شد
هاي  هاي رياضي بخوبي آموزش يافته بود، از مدل او كه در زمينه مدل. نگر تغيير داد كل

هـاي زنـده    از ديدگاه او سيستم. هاي فيزيكي استفاده نمود رياضي براي توصيف سيستم
ايـن  .نيكي كه توسط علم نيوتني مطالعه گرديد، ذاتا باز هستندهاي مكا بر خلاف سيستم

شان تعامل كنند و براي زنده ماندن بايد به جـذب و دفـع    سيستمهاي زنده بايد با محيط
بيني ايـن بـود كـه آنهـا      هاي نيوتني در پيش يكي از دلايل موفقيت مدل. انرژي بپردازند

. دادنـد  ي را مـورد توجـه قـرار مـي    ا عمدتا سيستمهاي بسـته ماننـد سيسـتمهاي سـياره    
تـر از خـود سيسـتم وابسـته هسـتند،       تر و پيچيده سيستمهاي باز به محيطي بسيار بزرگ

 Bertalanffy) .بينـي كـرد   تـوان كنتـرل يـا پـيش     وجه نمـي  هيچ بنحوي كه تاثيرات را به

1969,120) 

از نظر موسس اين تئوري، سيستم عبارت از تعدادي عنصر است كه با يكديگر ارتبـاط   
ي آن، سيستم موجوديتي است متشكل از عناصري مرتبط و متعامل كه  داشته و در نتيجه

وي ) 43, 1362فرشـاد  (بخشـد   اين ارتباط و تعامل، نوعي كليت و تماميت بـه آن مـي  
ه خــود را تحــت عنــوان نظريــه سيســتمهاي گرايــي بــود و نظريــ خــود مخــالف تقليــل

  .منتشر كرد (General systems theory)عام
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  ها و مفهوم آنتروپي سيستم.3
درك مفهوم آنتروپي دست كـم  . توضيح اينكه آنتروپي دقيقاً چيست چندان ساده نيست

تـر   از درك و توضيح مفاهيم فيزيكي مانند انرژي، نيرو، اندازه حركت و سرعت، پيچيده
  )Weiss 2005, 5و  Muller (.كه آنتروپي ملموس نيست است از آن جهت و اين است

 يـك  قطعيـت  عـدم  نظمي يـا  بي آنتروپي معياري براي بيان: اما بطور كلي ميتوان گفت 
 بيشـتر  آنتروپـي هـم   باشد، بالاتر نظمي سيستم بي ٔدرجه چه هر است، بطوريكه سيستم
  .است

  :حال با كمك اين مفهوم، ميخواهيم سيستم باز و بسته را تعريف كنيم
ايـن سيسـتم،   . سيستم بسته سيستمي است كه با محيط خود به تعادل ثابت رسيده باشد

طرح شده است،به صورت تئوريك ودر حالت مطلق مكه با استفاده از فيزيك كلاسيك 
اي  ي اتم ها است كـه بـا محـيط خـارج خـود رابطـه       خود منحصر به دنياي بسته هسته

در كليه سيستمهاي بسته، اعم   .مي گردند نداشته و در صورت ارتباط، متلاشي و منفجر
از فيزيكي ، مكانيكي، زيستي و يا اجتماعي ، اجـزاء، عناصـر ، مـواد و انـرژي تـدريجا      
تغيير شكل و تغيير حالت ميدهند وبا تمايل به بي نظمي ، از هم پاشيدگي و بي تعـادلي  

بـه افـزايش اسـت و     رو) نظمي آنها بي(، بسوي نابودي سير ميكنند، يعني آنتروپي آنها 
وقتي اين آنتروپي به حداكثر خود رسيد از آن پس قابليت كـار و امكانـات تبـديل را از    

  )54, 1389جرمي ( .دهد دست مي
 به متمايل ضرورتا انرژي تبادل هر باشد، نرسيده تعادل به هنوز كه بسته، سيستم يك در

 همـان  كه حالت ترين پايين به سيستمي اينكه محض به و. است سيستم در تعادل ايجاد
 و يكنـواختي  -بمانـد  بـاقي  حالت آن در ابد تا كه است مايل رسيد، است تعادل حالت

 ي پيچيده ساختارهاي تشكيل) بسته سيستم(سيستمي چنين در پس. بار كسالت تفاوتي بي
 از قسـمتي  كه است آن مستلزم امر اين زيرا. است ناممكن كاملا انرژي از غني و جالب
 عـدم  نيازمنـد  وضـعيتي  چنـين . شـود  جاري دست، بالا به مجددا سيستم داخلي انرژي
 وضـعيتي  چنـين  در ترموديناميـك  دوم قـانون  بنابر و است سيستم در مهمي آني تعادل

  )226, 1391چرچلند ( .داشت را پيچيده ساختارهاي تكامل انتظار نميتوان
) ديناميـك (سيستم باز سيستمي است كه با محيط خود بـه يـك تعـادل پويـا     در مقابل، 

 ـبدين ترتيب كه از تغييرات محيط متاثر شده و خود نيز روي محـيط  . رسيده باشد ر ياثت
گذارد و تعادل آن پيوسته در حال تغيير اسـت واز يـك تعـادل بـه تعـادل جديـدي        مي

محـيط، تمايـل بـه نظـم وجـود دارد و       در سيستمهاي باز به دليل ارتباط دائم با.ميرسد
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سيستمهاي باز در جهت عكس قانون آنتروپي حركـت   .سيستم دائما در حال رشد است
و بـه  ) يعني افزايش نظم دارنـد ( ميكنند و به اصطلاح، آنتروپي منفي بدست مي آورند 

  )نظم يا نگĤنتروپي= آنتروپي منفي.(حيات خود ادامه ميدهند
همراه با تعدادي از مفاهيم اساسـي و بنيـادي از سـوي برتـالانفي      ارائه ايده سيستم باز 

نخسـت اينكـه، هـر سيسـتمي     . گرايي از بنيان دقيقي برخوردار گـردد  باعث شد كه كل
اين مرز بـه سيسـتم   . گردد داراي يك مرز است كه سبب تمايز آن از ديگر سيستمها مي

در هر يك از ايـن سيسـتمها،   . شود هويت داده و باعث جدايي آن از ديگر سيستمها مي
اي سيستم و  كننده داده ريز تعيين جريانهاي درون. شود ماده، انرژي و اطلاعات مبادله مي

  )5, 1392ايمان و غفاري نسب . (كننده دريافتهاي آن هستند  ريز تعيين جريانهاي برون
، بـدين  دانستآنها بودن يا بسته در باز را ميتوان اساسا تفاوت موجود زنده و غير زنده 

نظـامي كـه از انـرژي بيرونـي تغذيـه       موجود غير زنده،يك سيستم بسته اسـت؛ معنا كه 
لزوما رو به افزايش اسـت، و ايـن افـزايش    آن،  آنتروپيو بنابراين طبق تعريف، نميكند،

ايـن  . سيسـتم زوال انرژي، زوال نظـم و زوال  : آنتروپي در آن واحد معاني زير را ميدهد
يك سيستم بسته راهي جز افزايش بي نظمي و كاهش انـرژي نداشـته   بدان معناست كه 

همه اجسام بي جان در اطـراف مـا از ايـن    . تعبير فلسفه قديم، رو بسوي فساد دارده وب
  ... ميز، صندلي، كتاب و : دست هستند

اما بخلاف آنها، سيستمهاي باز يعني سيستمهايي كه بـا اطـراف خـود، تعامـل انرژيـايي      
ن آب، گياه، حيوان و انسان ، هرچند كه واحدهاي متشكله آنها به راحتـي  دارند، همچو

همانطور كه ميدانيم در هر محدوده زماني خاصي، تمام سلولهاي بـدن  ( زوال ميپذيرند، 
زمانيكه در معرض تلاقي ) انسان بكلي عوض شده و سلولهاي جديد جايگزين ميشوند 

 –را هياهو و اخـتلال مينـاميم    اينهاكه  -رند ايده ها، تصاوير و وقايع مختلف قرار ميگي
  .واكنش متفاوتي دارند

و هياهو در يك سيستم باز ، نه تنها باعث افـزايش بـي نظمـي نميشـود، بلكـه      اختلال  
آن افـزايش اطلاعـات ونتيجتـا بوجـود      ي باعث غني ترشدن اطلاعات سيستم ودرنتيجه

  نظمـي  بـي  و  اخـتلال  ، سيستمي نچني در)9, 1385نشاط . (آوردن نظمي تازه، ميگردد
 شـاهد  يعنـي  ميكنـد؛  ايفـا  اي دهنـده  سـازمان  نقش سيستم، كردن نظم بي بجاي محيطي،
 . ميشود ايجاد قبلي بنياني بر جديد سازماني خود، نوبه به كه هستيم فراگردي
 كننده غني نظمي بي جز چيزي اثر در نميتوان را زنده  نظم در ونوآوري تغيير ، بنابراين

 عـين  در و اسـت  نظمـي  بي  مخاطره در اي زنده نظم هر ديگر، بيان به. گرفت نظر در
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انسان نيز بعنوان يك موجـود زنـده دائمـا در    )8, 1385نشاط ( .ميكند تغذيه آن از حال
  .حال تعامل و كسب نظمي نوين است، كه اين همان رشد و تكون نفس انساني است

  
  يك سيستم باز يافتن نقش هياهو و اختلال در نظم.4

اخـتلال  كـه  يعني ايند؛نكن نظمي و اختلال كار مي رغم و همراه با بي ، عليهاي باز سيستم
به عبارت ديگـر،  . كننده نيز باشد تواند حتي احياء الزاماً فرساينده نيست بلكه مي محيطي
هرچند كه . زيادي براي زندگي برخوردار است هاي زنده، در مجموع، از توانايي سيستم

شود كـه   ولي اين تناقص زماني رفع مي. پذيرند واحدهاي متشكله آن به راحتي زوال مي
در  (Autopoiesis)يكند سيسـتم  بيان مي(Maturena)همانطور كه ماتورانارا سيستم زنده 

كنـد و بـه    ينظر بگيريم كه آنتروپي را به طـور دائـم در درون خـود جـذب و دفـع م ـ     
   .كننده محيط پاسخ مي دهد هاي نابسامان صدمه

اي  است؛ پديده تجديد سازمان دائمي (Complexity)مبتني بر اصل پيچيدگي سيستم باز
در حـالي كـه   . زنده نرمش و آزادي داده اسـت  سيستمهايبه  ،ها كه در مقايسه با ماشين

آنقدر  ، سيستم بازلعمل كار كندماشين مصنوعي بايد به طور كاملاً جبري و طبق دستورا
پيچيده است كه كمتر اسير جبر است، تا جايي كه اجزاي متشكله آن از استقلال نسـبي  

تواند از وجه تجربـي و منطقـي جـدا از رقابـت يـا       برخوردارند و مكمل بودن آنها نمي
  . است» هياهو«تضاد ميان آنها باشد؛ يعني تا حدي دستخوش 

طوريكـه  ب. بلكه بيشتر بـا تكامـل نظـام زنـده در ارتبـاط اسـت       ،كاركردهياهو نه تنها با 
اختلال در اين مورد نه تنها اطلاعـات  . شود سبب نوآوري و پيچيدگي بيشتر مي» هياهو«

نظمي محتوم ايجاد كنـد   و به جاي آنكه بيساخته تر  دهد، بلكه آن را غني را كاهش نمي
  . آورد اي بوجود مي نظم تازه

ايفـا  براي آن  اي دهنده ، نقش سازمانسيستم بازنظم كردن  ش، به جاي بيتصادف و جه
گر غير قابل هضـم باشـد، چيـزي جـز      اين فراگرد هرچند هم كه براي مشاهده. كند مي

كننده كه با هياهو ايجاد شده باشـد نيسـت؛ فراگـردي كـه بـه نوبـه خـود         فراگرد مختل
نابراين، تغييـر و نـوآوري در نظـم زنـده را     ب. كند سازماني جديد بر بنياني تازه ايجاد مي

نظمـي خـود منشـا     كننده در نظر گرفـت؛ زيـرا كـه ايـن بـي      نظمي غني توان جز بي نمي
  :مورن اين گفته را بنحو زير بيان ميكند.شود پيچيدگي مي

  يافته سازمان سيستم ←← ←نظم ←←←كنشها ميان  ←←←نظمي بي
  )302, 1391مورن (
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در تعامل با عالم خارج واقع ميشود، هيـاهو را تجربـه ميكنـد،     يعني زمانيكه سيستم باز
دسـت  ) آنتروپـي منفـي  (ولي در تعامل با آن با كسب اطلاعات جديـد، بـه نظمـي نـو     

نظمـي   يابد، اما باز همين نظم نوين در تعامل با محيط سرشار از هياهو دستخوش بي مي
جديـدتر سـير ميكنـد،    نظمي توسط سيستم باز بسـمت نظمـي    است ولي بازم همين بي

  :يعني 
  آنتروپي منفي ←←←اطلاعات ←←←آنتروپي منفي 

اين سيكل هميشه و در طول زمان تعامل شخص با عالم واقع ادامه يافته و موجب رشد 
  :اين مساله را مورد به روش ديگري هم بيان كرده است . و تكون نفس انساني ميشود

  
  )402, 1391مورن (اطلاعات  ←←←نگانتروپي ←←←سيستم

انسان يك سيستم باز است كه دائما در تعامل و تاثير و تاثر در محـيط اطـراف خـويش    
اي چون ميز و صندلي كـه بسـمت آنتروپـي و فسـاد      است و بر خلاف سيستمهاي بسته
 بيـان  به .يا كسب نظمي نوين پيش ميرود)نگĤنتروپي(پيش ميروند، بسمت منفي آنتروپي

 جديدتر نظمي ايجاد بدنبال لحظه هر خويش اطراف و حيطم با تعامل در انسان تر ساده
 پس)  .ندارد جان بي موجودات چون ساكني و ايستا حالت هيچگاه و. است قبلي پايه بر

 حفـظ  براي نوين نظمي بدنبال اطلاعات كسب با محيطي، هاي صدمه با تقابل در انسان
  . اين مساله را ننسي مورفي به نحو خوبي بيان كرده است .است خويش موجوديت
از نظـر او، بـدن   . را براي زندگي اجتماعي ضـروري ميدانـد   (embodiment)وي تجسد

 (Strawson)استراوسـون . يگانه وسيله نفس براي برقراري ارتباط با نفوس ديگـر اسـت  
انـدو   هاي نامتجسد، وجود داشته باشند، آنهـا كـاملا تنهـا و بيگانـه     گويد، اگر آگاهي مي

. هــاي ديگــري هــم وجــود دارنــد يــا نــه  بيهــوده اســت كــه تامــل كننــد آيــا آگــاهي 
امكان تعامل و درگيري ما با ديگران، در  بدنهاي ماگويد،  نيز مي (McClendon)مكلدون

  )188, 1391مورفي . (كند اهم مياين جهان يا هر جهان ديگري را فر
اين همان چيزيست كه در سيستم باز بودن انسان بيان شـد، يعنـي بايـد سيسـتم بـازي      

شرط ضروري براي رشد يـك سيسـتم بـاز     "محيط"وجود داششته باشد واز طرفي نيز 
ايـن  . اسـت  "محـيط "اگر انسان سيستم باشد، عالم واقع و دنيا براي او در نقـش  . است

است كه كسب اطلاعات كرده و در اثر آن هر روز بـه   "محيط"تعامل با اين سيستم در 
  .يابد و از اين طريق رشد و تكون مي. يابد نظمي نوين دست مي
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  باز سيستم يك براي كامل توصيفي ارائه امكان رد.5
  بور ديدگاه 5-1

 مشـهور  فيزيكـدان  بـور؛  از معاصر فيزيكدانان فلسفي هاي ديدگاه كتاب در گلشني دكتر
 ارنسـت  اتمـي  مـدل  ردكـردن  علـت  بـه  بيشـتر  او شـهرت  كه 1962 - 1885دانماركي
 اتـم  ساختار شناخت زمينه در بنيادي هايي تلاش و خودبود اتمي مدل ابداع و رادرفورد

 نوبـل  جـايزه  او بـه  ،1922 سـال  در هاي تلاش همين براي و داشت كوانتوم مكانيك و
 هـيچ  بـاز  سيسـتم  يـك  براي كه داشت عقيده بور: ميكند نقل اينطور  شد، داده فيزيك
 معنـاي  ، مكـان  و زمـان  تعريـف،  در سـعي  صـورت  ودر كرد تعريف توان نمي حالتي

 و علـي  توصـيف  يـك   بـراي  راه ،بور نظر طبق نيز. دهند مي دست از را شان معمولي
 ذره نـور  همچـون  مشاهده، زمان در الكترون چنانچه( نوري هاي پديده  مكاني -زماني

 همينگونـه  الكتـرون  داشـتن  بدليل نيز انسان و ميشود قاعده اين مشمول ميكند عمل اي
 امكـان  كـه  شد معتقد نهايت در او. است بسته واحد، مكان و زمان يك پايه بر ،) است
  سيسـتم  يك از مكاني  - زماني توصيف يك و علـيّ توصيف يك  ″تواما بتوانيم ندارد
 نيـاز  متفـاوتي  تجربـي  تـداركات  بـه  ، توصـيف  دو ايـن  از يـك  هـر  بـراي  زيرا بدهيم
  )93, 1390گلشني (.داريم

  
    بوهم ديدگاه 5-2

 حيطـه  در بيشـتر   نظريـاتش  كـه )  1992 -1917( امريكـايي  مشـهور  فيزيكـدان  بوهم،
 و ذهـن  فلسـفه  مسـئله  را خـود  زمانـه  مسـئله  تـرين  مهـم  امـا  بودند، كوانتمي مكانيك

 ، متاخرشـان  مقـالات  در بريتانيـايي،  فيزيكـدان   هايلي همراه به  ميدانست، خودآگاهي
 حامل را موج تابع ، آنجا در و دادند تعميم نسبيتي كوانتوم حوزه به را بوهم اوليه نظريه

  )211همان،(. كردند تلقي آن محيط و سيستم درباره  اطلاعات
 دقيقـا  صورتي در حركت، اندازه و انرژي بقاي قوانين كه داشت عقيده بور زمان اين در

 بـه . بـالعكس  و كنـيم  صـرفنظر  حـوادث  مكاني – زماني توصيف از كه كنند مي صدق
 حوادث براي دقيق علي توصيف يك و مكاني – زماني توصيف يك ديگر،ارائه عبارت
  .كرد ديگري فداي بايد را ايندو از يكي و ندارد امكان همزمان طور به فردي

سيستم باز و در اينجا انسان از پيش همه شرايط  اين بدان معناست كه نميتوان براي يك
و اين بمعنـاي رد جبريـت در   .و چيزهايي را كه در پي خواهد آمد توصيف و تبيين كرد

  .عالم واقع است
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به بيان ديگـر،  .شود جديد يا آنتروپي منفي خود بصورت اطلاعات تعريف مي "نظم"اما 
است كه به واقع در تعامل با عالم واقـع،  آنتروپي، روابط اتفاقي يا احتمال اشيا، آنچيزي 

  .سازد اطلاعات را مي
 
  اطلاعات نقطه مقابل آنتروپي.6

ي مقابل آنتروپي واقع است؛ اطلاعات بمعنـاي كـاهش عـدم     اما اطلاعات خود در نقطه
. كنـد  مـي  دعـوت  شـام  براي را شما بار اولين براي دوستتان كنيد تصور. . قطعيت است

 شـماره  كـه  شـويد  مـي  متوجه ميرسيد، كند مي زندگي آنجا در كه ساختماني به كه وقتي
 زنـدگي  واحـد  8 طبقـه  هـر  و طبقه 4 ساختماني در او. ايد كرده فراموش را او آپارتمان

 زندگي طبقه بالاترين در دوستتان كه بگويد شما به عبوري حال در همسايه اگر. كند مي
 كـاهش  8 بـه  32 از كنـد  مـي  زنـدگي  دوسـتتان  جائيكه درباره شما قطعيت عدم كند، مي
 .اسـت  شـده  شـما  قطعيـت  عـدم  كاهش موجب شما، به همسايه اطلاعات انتقال.يابد مي

)Ghahramani 1995, 1(  
مفهوم اطلاعات در سير توسعه خود با مفهوم قـديمي آنتروپـي كـه محققـان     نحو،  بدين

اطلاعات، عبارت از نظـم  : اند پيوند يافته است  ترموديناميك در قرن نوزدهم ابداع كرده
است، آنتروپي، وقتي با اطلاعات و تجليات ذهنـي پيونـد   )  آنتروپي منفي(يا نگĤنتروپي 

 فقدان به آنتروپي اينجا، در .گذارد اي ديگر به نمايش مي يابد خصلت خود را به گونه مي
 رحـداكث  شـود؛  مي تعريف دهد، مي قرار بررسي مورد كه نظامي درباره سيستم اطلاعات
 بـالطبع  باشد، كمتر اطلاعات انسان، ذهن در هرچه يعني.  است ناداني حداكثر آنتروپي،
 باشـد،  بيشـتر  اطلاعات هرچه وبرعكس ميشود بيشتر) نظمي بي(آنتروپي و بيشتر، ناداني
  .يابد مي افزايش) نظم(نگĤنتروپي و بيشتر آگاهي

ه از دو ديدگاه مطرح نمود رابطه آنتروپي و اطلاعات راواژه اطلاعات،  ذيل عباس حري
  : است
  . بيشتر باشد، براي رفع آن، نياز به اطلاعات بيشتري است )نظمي بي(هرچه آنتروپي)الف
. بيشتر باشـد حضـور اطلاعـات در سيسـتم كمتـر اسـت       )نظمي بي(هرچه آنتروپي) ب
  )234و233, 1381حري (

بـه زوال، و زوال   وقتي آنتروپي رو به كاهش است، يعنـي بـي نظمـي رو   : نكته اينست 
 "سـازمان "سازمان هم رو به زوال است يعني فضاي فرضي آگاهي انسـاني، رو بسـوي   

  .داشته و اين بمعني نظم يافتن، پرهيز از فساد و حالتي از باقي ماندن دائمي است
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  ماهيت اطلاعات.7
؟ درايـن قسـمت   آيا اين اطلاعات كسب شده در طول زنـدگي شـخص، مـادي اسـت    

از فيزيكدانان را مبني بر وجود مولفه اي ملازم بـا مـاده كـه از زمـان و      ديدگاه چند تن
   ممكاني غير از زمان و مكان مادي پيروي ميكند، مورد توجه قرار ميدهي

  
  )ديدگاه بوهم(شعور در ميدان اطلاعات  7-1

 شده احاطه ميدان يك بوسيله كه است ذره يك ،فيزيكدان معروف، الكترونبوهماز نظر 
 روي تـازه  نحـوي  بـه  شرودينگري ميدان كه ميشود ناميده موج تابع ، ميدان اين.  است
 يك مثل پس.  آن شدت به نه ،بستگي دارد  آن شكل به ميدان اين اثر:  ميكند عمل ذره
  .ميكند عمل اطلاعات ميدان يك مثل بلكه ،نيست ميدهد حركت را كشتي كه آب موج

اين تعبير، مشكل ديگري را نيز حل ميكنـد و آن اينكـه مـوج شـرودينگري در حالـت      
معمولي در يك فضاي چند بعدي است ولذا اين سوال مطرح ميشـود كـه معنـاي يـك     
فضاي  بيش از سه بعد، از لحاظ فيزيكي چيست؟ اما اگر اين موج را بعنوان يك ميدان 

 هـر  در اطلاعـات  زيـرا  ، ميشـود  آسـان  قضيه فهم ،اطلاعات در فضاي آرايش بگيريم 
 را الكتـرون  حـول  اطلاعـات  ميـدان  كـه  ندارد دليلي. است تنظيم قابل ابعاد، از تعدادي
وابـط بـين ذرات را تعيـين    ر ميدان اين )211, 1390گلشني . (بگيريم چندبعدي نتوانيم
  .ميكند

  . مثال گيرنده راديويي در اين موضوع مناسب است  
از فرستنده اي صادر ميشود، در نظر بگيريم؛ ايـن مـوج داراي يـك     موج راديويي را كه

بوده كه بوسيله امواج راديويي حمل شده و بوسيله آنتن ) مثلا يك قطعه موسيقي(شكل 
 تقريبـا  ،وقتي صـداي موسـيقي را از راديـو ميشـنويم    . يك دستگاه راديو جذب ميشود 

لكتريكي ضـعيفي كـه بوسـيله آنـتن     آن از موج ا شكل اما ،ميايد منزل برق از آن انرژي
 جـذب  آنـتن  بوسـيله  كه داريم ظريف انرژي يك ما لذا ، ميگيرد نشات ،گرفته ميشود 

شـما ميتوانيـد ميـدان     ، ميدهد شكل ميايد خانه برق از كه قويتر انرژي يك به و ميشود
 ،اطلاعات الكترون را يك جنبه ظريف بگيريد كه روي جنبه چگـالتر آن اثـر ميگـذارد    

مغز انسان همچون راديو يعني دستگاه گيرنده است كه مـوج حامـل   : پس ميتوان گفت 
  ). اين منبع ميتواند نظري باشد(، گرفته و پردازش ميكنداز منبعي  اطلاعات را

ك كشـتي را از راه  ي ـ كـه  اسـت  راديـويي  علامـت  يـك  ،مثال ديگري كه بوهم ميزند 
  .انرژي حملطلاعات ميكند نه ا حملعلامت راديويي  اين ،دوركنترل ميكند 
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بوهم تابع موج را محتواي اطلاعاتي الكترون دانسته و معتقد است كه توانايي پاسخ بـه  
   :باشد (Consciousness)زيرا ممكن است چيزي شبيه شعور ،اطلاعات را بايد فهميد 

 را محـيط  ،الكترون تا آنجا كه در برابر يك معنـا در محـيط خـود عكـس العمـل دارد     "
   )D.Bohm 1988, 69 (".اين دقيقا كاري را ميكند كه انسانها ميكنند ٫ميكند مشاهده

 نـه  و اسـت  ماده نه كه هستند بالاتر واقعيت يك تجليات ، وشعور ماده ،به عقيده بوهم
ميشوند كه متضمن آنهاست و ايـن مبنـاي    نتيجه بالاتر زمينه يك از دو هر اينها ، شعور

  .رابطه آنها است
  
   )شارون ژان ديدگاه( الكترون درون در شعور7-2

 نظريـه  بـه  زمينـه  اين در نيز)  1920-1998(فرانسوي فيلسوف و فيزيكدان شارون، ژان
 الكتـرون  خـود  درون در را شـعور  و نهـاده  فراتـر  را پـا  حتي او است، پرداخته پردازي
 كـه  شدم متقاعد تدريج به تحقيقم، سالهاي جريان در": ميگويد وي. است كرده معرفي
 نوعي از عبارتست فيزيكي، هاي پديده اتحاد مسير در نهادن گام براي وسيله ترين منطقي

 تـا  نيـز  ، بـوهم  و بور كه چيزي آن(زمان و فضا معمولي مقايسه چارچوب در »توسعه«
 چنـين  پيـدايش  ديگـر،  طـرف  از). صـراحت  اين به نه اما بودند برده پي آن به حدودي
 كـه  هـايي  پديـده  بـين  در تركيبـي  بخـواهيم  وقتـي :  بـود  امر ترين طبيعي نيز اي انديشه

 »خالي فاصله« آن بايست مي نماييم، اعمال ندارند، هم با مستقيم اي رابطه ظاهر برحسب
 از عبارتسـت  كار، اين جهت طريق يك. شود پر چيزي با كند، مي جدا هم از را آنها كه

 آنهـا  حـاوي  مـا  نظـر  مورد هاي پديده بين دادن ارتباط با كه تر وسيع زمان -مكان ابداع
 اتحـاد  سـوي  بـه  سـير  بـراي  لـذا ). اسـت  هماهنـگ  نيز بور نظرات با مطالب اين(شود
 هـم  كنـار  در زمان، -مكان  دو كه بپذيريم  موضوع اصل عنوان به را اين بايد ها، پديده
 ظهـور  آن، درون در هـا  پديـده  كـه  سـازند  مـي  را عامتري زمان -مكان  كه دارند وجود

  .دارند واحدي
 عنـوان  بـه  را زمـان  كـه  عمـومي  نسبيت مورد در انيشتين كارهاي از گرفتن رهنمود با 

 و فضـايي  بعـد  سـه ( بعد چهار كه پذيرفتيم بود، كرده محاسبات وارد »موهومي« بعدي
 يـك  هر ، اينجا در پيشنهادي ي يافته تعميم زمان -مكان  ،دارند وجود)زماني بعد يك
 پاره دو« كميات اينگونه به رياضيات در. شوند مي تجزيه) موهومي و واقعي( جزء دو به

 تعمـيم  زمـان  -مكـان  ابعـاد  پس. نامند مي مختلط اعداد را آنها و شود مي پرداخته »شده
 را مخـتلط  نسـبيت  تئـوري  نام و باشند مي »مختلط« ابعاد كلمه، رياضي مفهوم به ، يافته
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 يافتـه  بسـط   زمـان،  -مكان اين خواص تعميم از استفاده با كه  گذارده  نظريه اين روي
  )67, 1380شارون ( ." است
 روي يك جز ما. دارد قرار ميز روي خوابيده طور به كه بگيريم نظر در را پول سكه يك
 سـكه  روي كـه  كـرد  ترجمـه  چنـين  تـوان  مي را واقعيت اين. كنيم نمي مشاهده را سكه

 برحسـب  ماهـه  12 تـا  6( كوچـك  بسـيار  كـودك  يك است مرئي چون. است »واقعي«
 در رو يـك  جـز  كه پندارد مي چنين معمولي و كلي طور به) شناس روان پياژه تجربيات

 درك كودك، اين حواس وسيله به آن، روي يك همان فقط چون ندارد، وجود سكه اين
 اعـلام  و زده تخيـل  بـه  دسـت  توانيم مي بالغ يك عنوان به ما اين، وجود با اما. شود مي
 ولـي . است شده مخفي ميز  سطح با تماس در كه دارد نيز ديگر روي سكه اين كه كنيم
 "موهـومي " يـا  "تخيلـي " عنـوان  بـه  را آن تـوانيم  مـي  شود، نمي ديده »پشت« آن چون

ــاييم توصــيف ــه اســت درســت. نم ــي ك ــا نيســت مرئ ــود ام ــراي آن وج ــت ب  اكثري
 پذيرفتـه  پشت، و رو يعني سكه، روي دو وجود اگر پس. است قطعي كنندگان، مشاهده

 كـه  كـرد  اعـلام  و رسيد نظر اين به توان مي نشود، ديده آن وجه يك جز به گرچه شود
  ".است »مختلط« سكه ديگر، عبارت به يا دارد روي دو سكه،
 كه است قول اين ميگويد، شارون ژان آنچه شبيه زمان و مكان ابعاد بودن مختلط ادعاي
 در فيزيكي تئوري يك خواهيم مي ما. هستند »پشت« يك و »رو« يك داراي فضا و زمان
 زمـاني  بعـد  يـك  و فضـا  بعد سه »پشت« هم و »رو« هم آن در كه كنيم بنا زمان -مكان
  ..كنند مي بازي نقش
 دنياي يا سكه، »پشت« و »رو« وجه دو اين به ما ذهن توجه از پس: ميگويد شارون ژان

 مـا،  زمـان  -مكـان  ابعـاد  در »اختلاطي« چنين وجود »شعور« و »ماده« يعني ما محسوس
 است؛، ناميده شعور  زمان و فضا  را زمان-فضا اين نام شارون. نمايد مي امر ترين بديهي
 فضـا،  ايـن  در  كـه  اسـت  نزولـي  غير نگĤنتروپي با  زماني - فضا  ،نو زمان -فضا يك

  .ندارند افزايش جز راهي شده، ذخيره اطلاعات
  غيرمادياطلاعات  7-3

دعـا  مخترع، فيلسوف و اخترشناس دانشـگاه هـاروارد امريكـا ا    (Bob Doyle)باب دايل
اشـياء زنـده ، اطلاعـات را در    . كه انسان، ماشين نيست ، ومغز هم كامپيوتر نيست ددار

اطلاعات ، فرآيند سـازي   پردازشگرطريقي بسيار بسيار پيچيده تر از ماشينهاي قدرتمند 
  . ميكنند، اگرچه نه سريعتر
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اين، شكلي است كـه مـاده   . اطلاعات يك خاصيت از ماده است. اطلاعات مادي نيست
تجربـه ي تفكـر، تصـور،    . هرنوع شناختي با  ضبط تجربه ها آغاز ميشود. ميتواند بگيرد

عنـوان   ذيـل  شناخت، احساس، اميال، تصميمات، و عمل ممكن است توسط فيلسوفان،
واقعـي   "فيزيكـي "قرار بگيرد اما، آنها كمتر از سـاير پديـده هـاي     "ذهني"پديدارهاي 

همه علوم از طريق اطلاعات جمع آوري شده از مشاهدات تجربي آغاز ميكنند، . نيستند
بنابراين هرگونه شناختي . پديدارهاي ذهني هستند)  اطلاعات جمع آوري شده(كه اينها

همه دانش علمي ، اطلاعات را به اشتراك ميگـذارد  . كيه بر ذهن دارداز جهان فيزيكي ت
  )Doyle 2008, online edition( ".است واقعيوچنين علمي غير مادي و 

شود و ما خود را با  اطلاعات نامي است براي آنچه كه در تعامل با عالم خارج تبادل مي
اطلاعـات،    (Wiener, 1954, 17) .كنـيم  آن وفق داده و تطبيق خود را با آن احساس مـي 

اي كه به ايـن نكتـه توجـه نكنـد، ميتوانـد       گرايي ماده. اطلاعات است، نه ماده نه انرژي 
  (Wiener 1961, 132) .امروز نجات يابد

  
ــه  7-4 ــات يكپارچ ــاهي اطلاع ــه  آگ ــده نظري  IIT(integrated information ofش

consciousness) 
اي دربـاره   نظريـه  2012و  2008امريكـا، در  شناس دانشگاه ويسـكانزين   تونوني عصب

شناسـان ديگـري همچـون     آگاهي داد كه نامزد دريافت جايزه  شـد و از طـرف عصـب   
بودند مورد  پردازي كرده كريستوف كخ كه سالهاست درباره مساله آگاهي تحقيق و نظريه

ده ش ـ نتيجه كار وي اين بود كـه آگـاهي اطلاعـات يكپارچـه    . توجه و تاييد قرار گرفت
يكـي اينكـه   . شـود  اساسي درباره طبيعت آگاهي شروع مي اين نظريه از دو فرضيه. است

اينكـه تجربـه وسـعت جـامعي دارد      ايـت، و دوم  آگاهي حاوي اطلاعاتي براساس تجربه
   Tononi 2008,3)( .بطوريكه اجزاء يك تجربه حاوي اطلاعات مفيدي از يكديگر هستند

رچه شده باشد، وقتي در كنار اين مساله قـرار ميگيـرد   اينكه آگاهي، همان اطلاعات يكپا
كه آگاهي طبق نظر بسياري از فيلسوفان چون چالمرز و سرل غيرقابـل تقليـل بـه مـاده     

 .است، ميتواند اين نتيجه را به ما بدهد كه اطلاعات هم غيرقابل تقليل به ماده باشد
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  ايج نگاه سيستمي به نفس نت. 8
  :انسانرد جبر درباره نفس .1
از جائيكه طبق ديدگاه بور نميتوان براي يك سيستم باز هيچ حالتي را از پيش تعريـف   

كرد ميتوان نتيجه گرفت كه جبري در اين باره نميتوانـد بـراي چنـين سيسـتمي وجـود      
هاي خيلي بيشـتري اسـت كـه در     البته در اين زمينه نياز به توصيف و تبيين. داشته باشد

  .اما در اين زمينه در فيزيك كوانتوم نيز شواهد بسياري وجود دارد. گنجد اين مقال نمي
  
  :فنا ناپذيري نفس. 2

نفس در گذر از امور واقع عالم، كسب اطلاعات ميكند، اما اطلاعات از امـور جسـماني   
آنچه دانشمنداني چون وينـر  . متفاوت است، اين ميتواند دليلي بر فناناپذيري نفس باشد

آن اذعان داشتندغير مادي بودن اطلاعات بوده است واگر فناناپذيري و دايل وتونوني به 
  .بر غيرمادي بودن استوار باشد، پس اطلاعات بدست آمده توسط نفس، فناناپذير است

همچنين از سوي ديگر طبق نظر فيزيكداناني كه به آنها اشاره شـد، مبنـي براينكـه فضـا     
عريـف اينـدو در يـك سيسـتم واحـد      زمان شعور با فضا زمان مـاده متفـاوت بـوده و ت   

اطلاعات يا آگـاهي  -پذير نيست، باز هم به همين نتيجه غيرقابل تقليل بودن شعور امكان
  .خواهيم رسيد

  :ضرورت وجود عالم ماده براي رشد و تكون نفس. 3
يـك سيسـتم   . براي رشد و تكون نفس امري ضروري بوده است) دنيا(وجود عالم واقع

يطي براي تعامل در كنار خود داشته باشد كه هم از سويي بتواند با اگر باز باشد بايد مح
در غيـر  . آن تعامل داشته و هم از سويي ديگر، بتوانند برهم تـاثير و تـاثر داشـته باشـند    

  .بود اينصورت رشد و تكوين براي سيستم باز قابل تعريف نمي
  
  گيري نتيجه. 9

 آمـدن  بوجـود  حال در ماده با وملازم همراه ، از جنس اطلاعات نوعي شعور و آگاهي
 معمـولي  مكـان  -زمان از متفاوتي  مكان -زمان طبق نظر برخي فيزيكدانان،از كه  است
امـا از طريـق ارتباطـات     ،نميتوان قوانين جهان ماده را بر آن حمـل كـرد   و كرده پيروي

  .متقابل با جهان مادي رشد ميكند
همان چيزي خواند كـه در متـون    شايد بتوان اين شعور و آگاهي پنهان در كنار ماده را 

ضايي است كـه در  ف ،ذهن ٫دروجود انسان. ديني از آن به روح يا نفس تعبير شده است
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 و  آگاهي اين در چون ديگر، طرف از ، كنند مي سير معمولي فضاي برخلاف امور ،آن 
 فضاي در كه كرد اظهار توان مي دارد، وجود ارزي هم نوعي)  نگĤنتروپي( منفي آنتروپي

 در كـه  آنچـه  بـرعكس  يعني. ندارد راهي افزايش جز نظم يا كاهش جز آنتروپي ٫ ذهن
شود با تجربـه   موجودي كه داراي شعور مي. ضاي عادي يعني فضاي ماده جريان داردف

   .يابد گيرد، يعني آگاهي و اطلاعات آن افزايش مي آموزش مي
 متفكر يا زنده ساختمان در ٫ناپذير دائمي كاهشاين پديده ي معلومات رو به افزايش يا 

قابـل   غيـر اين آگاهي يا شعور غير مادي و. باشد مي ، ويژه شعور فضاي داراي كه است
وتنها راه رشد و توسعه آن، تجسد مادي و تعامل با  . است پديده هاي فيزيكيتقليل به 

نفـس، امـري    بعبـارتي عـالم مـاده بـراي  تكـوين و رشـد      . محيط و ديگر نفوس است
ضروري بوده است و اساسا پديداري كه همواره در حال رشد و تغيير است بايد دركنار 
خود محيطي جهت تعامل داشته باشد، وگرنه آن پديدار همچون مجردات، ثابت و غيـر  

  . بود قابل تغيير و تحول مي
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